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  ١٣۵٨چاپ اول زمستان 
   

   

 یسوسياليزم قضائ
    

  مختصری درباره اين کتاب

   

ر » سوسياليزم قضائی«انگلس مقاله  ان را در اکتب اب ١٨٨۶يا سوسياليزم از ديدگاه حقوق دان ه کت وان پاسخ ب ه عن  ب
ار« ل ک د کام اريخی حق درآم ون منگر» توصيف ت ر آنت ورژوای Anton mengerاث دان ب ناس و حقوق ه ش  جامع

کتاب خود سعی کرده بود ثابت کند که مارکس تئوريھای اقتصادی خود را منگر در . اتريشی طرح ريزی کرده است
ا .  به عاريت گرفته استTompsonاز سوسياليستھای خيال پرداز انگليسی مکتب ريکاردو به ويژه تامپسون  از آنج

ه  اذيبی را ک ود اک ل نب اره که انگلس نمی توانست اين اتھامات ناروا به مارکس را تحمل کند و ھمچنين ماي منگر درب
ا .  توسط جرايد به منگر تذکر دھدءمارکس اشاعه می داد، ناديده بگيرد، تصميم گرفت که ابتدا انگلس نمی خواست ب

ی نداشت،  ام و منزلت ورژوا مق شمندان ب ی در اردوی دان ه حت رد ک ن م پاسخ گوئی مستقيم به منگر موجب شھرت اي
يله » عصر جديد«ت تحريريه نشريه أقاله ای به نام ھيد که از طريق مبه اين جھت صلاح در آن دي. گردد ه وس و يا ب

به . نقدی که کارل کائوتسکی سردبير نشريه مزبور بر کتاب منگر می نويسد، پاسخ مناسبی به اين مرد مغرض بدھد
سد ات منگر بنوي تن اصلی . اين منظور انگلس از کائوتسکی خواست که مقاله ای در رد نظري انگلس قصد داشت م

مقاله را بنويسد ولی به علت بيماری نتوانست آن را به اتمام برساند و کائوتسکی با در نظر گرفتن تذکرات انگلس آن 
د« نشريه ١٨٨٧ سال ٢را به پايان رساند و در شماره  اند» عصر جدي ه چاپ رس دون امضاء ب ه . ، ب در فھرستی ک

ال  شريه١٩٠۵در س ن ن ته اي ای گذش ماره ھ الات ش ورد مق وان  در م ه عن سکی ب س و کائوت ام انگل ت، ن شار ياف  انت
ده است ر گردي ه ذک ن مقال سندگان اي ام انگلس در . نوي ه ن ه ب ن مقال ماره ١٩٠۴اي سه در ش ان فران ه زب ه ١٣٢ ب  مجل

سمت . به چاپ رسيد» جنبش سوسياليستی«فرانسوی  دام ق ه ک ست ک وم ني ده و معل ود ش ه مفق ن مقال تنويس اي چون دس
وان مقاله توسط انگل ه عن ه صورت کامل ب ه ب ن مقال ذا اي ده است، ل س و کدام بخش آن به وسيله کائوتسکی نوشته ش

   . آثار مارکس و انگلس آمده است٢١ جلد ۵٠٩ تا ۴٩١ضميمه در صفحات 

  »انتشارات سوسياليزم«                                                                             
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  زم قضائیسوسيالي
م نداشت –وحدت دنيای اروپائی . ًجھان بينی قرون وسطی اساسا مذھبی بود ی – که واقعيت ھ ل خارج، يعن  در مقاب

ی . در برابر اسلام ، دشمن مشترک آنھا، به وسيله مسيحيت به وجود آمد ه شامل گروھی از –وحدت اروپای غرب  ک

ن وحدت .  به وسيله آئين کاتوليک صورت گرفت–يافته بودند خلقھائی بود که در اثر روابط متقابل دائمی، تکامل  اي

ا وجود داشت ن . ًفقط از نقطه نظر ايده نبود بلکه حقيقت ود، بلکه اي ساط سلطنت ب اپ اعظم محور ب ط وجود پ ه فق ن

د ور می ش ود، متبل ازمان دھی شده ب ودالی و ھيرارشی س ق ضوابط فئ . ترکيب بيش از ھر چيز در کليسائی که طب

ا . ًسا در ھر کشور به عنوان مالک تقريبا يک سوم زمين بود و در تشکيلات فئودالی قدرت عظيمی داشتکلي سا ب کلي

ودالی ک شکيلات فئ شکيل می داد و ت ام مالکيت فئوداليش رشته ارتباط واقعی ميان کشورھای مختلف را ت ه نظ سا ب لي

ه روحانيون، تنھا. ی غسل تطھير می بخشيدائفئودالی و سلطه دني ديھی است ک ابراين ب  طبقه تحصيل کرده بودند و بن

دند . جزم کليسائی منشاء و پايه کليه تفکرات بود علوم قضائی، علوم طبيعی و فلسفه، ھمه بر حسب آن بررسی می ش

  .که آيا محتوای آنھا با تعاليم کليسا منطبق است يا نه

دقدرت بورژوازی در دامن فئوداليسم رشد يافت و طبقه جديدی د ه وجود آم زرگ ب الی شھرھا . ر مقابل مالکين ب اھ

ه  دتا برپاي ودالی عم د فئ يوه تولي د، حال آنکه ش ا بودن ندگان کالاھ دگان و فروش ز و منحصرا توليدکنن يش از ھر چي ًب ً

دگان  يله توليدکنن مصرف محصولاتی استوار بود که در درون يک ناحيه محدود توليد می شدند و بخشی از آن به وس

ود ديگر .  ديگر به وسيله خراج داران فئودال ساخته می شدو بخشی سم ب ا فئودالي ه متناسب ب اتوليکی ک جھان بينی ک

ار و ] بورژوازی[نمی توانست برای اين طبقه جديد  دی در ت ذا مدت مدي د، معھ افی باش ه آن ک و شرايط توليد و مبادل

اوين کليه اصلاحات و مبارزاتی که با آن . پود روحانيت اسير ماند دھم تحت عن توأم بود و از قرن سيزدھم تا قرن ھف

اس شھرھا و  مذھبی صورت گرفت، از لحاظ تئوريک چيزی بيش از تلاشھای مکرر نبود که بورژوازی و عوام الن

ی ديرينه را با شرايط دھقانانی که ھمراه اين دو، سر به شورش برداشته بودند، به عمل آورده بود تا جھان بينی مذھب

صا ازديدی تغاقت د ھماھنگ س ه جدي دگی طبق ه و وضع زن ر يافت د. ي ر مان ی ثم ھا ب ن تلاش ذھبی در . لکن اي رچم م پ

وين  ه –انگلستان برای آخرين بار در قرن ھفدھم به اھتزاز درآمد و ھنوز نيم قرن سپری نشده بود که جھان بينی ن  ک

  . در فرانسه تجلی کرد–وقی بدون بزک می بايستی جھان بينی کلاسيک بورژوازی بشود، يعنی جھان بينی حق

ايگزين شدن ائاين به معنی دني ی شدن جھان بينی مذھبی و جانشين شدن جزم حقوق الھی به وسيله حقوق انسانی و ج

سا و . کليسا به وسيله دولت بود يله کلي ه وس د ب ردم تصور می کردن ته، م ه در گذش اعی ک مناسبات اقتصادی و اجتم

وقی جزم آفريده شده است ز ه حق ه برپاي باتی تلقی می شد ک ه مناس يرا به وسيله کليسا تحميل شده بود، اکنون به منزل

د اعلای . استوار بوده و به وسيله حکومت به وجود آمده بود اعی و در ح اس اجتم ا در مقي به علت اينکه مبادله کالاھ

 متقابل را به وجود می آورد و هی مربوطار مالی، مناسبات قراردادگسترش آن، خاصه به وسيله مساعده و دادن اعتب

ه –به اين ترتيب مستلزم قواعد کلی می باشد که فقط می تواند به وسيله جامعه ارائه داده شود   يعنی ضوابط حقوقی ک

شاء –به وسيله حکومت مقرر شده اند  ات اقتصادی من  به اين جھت تصور می کردند که اين ضوابط حقوقی از واقعي

ين شده، ناشی شده اند و چون رقابت، شکل اصلی داد و ي حکومت تعه از مقررات رسمی که به وسيلهنمی گيرند، بلک

ده  عار عم انون ش ری در ق ذا براب ت، ل ری اس ده براب رين آفرينن ی بزرگت ت، يعن دگان آزاد کالاھاس تد توليدکنن س
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ودال و سلطنت همبارزه اين طبقه در حال اعتلاء ب. بورژوازی شد ان را  ضد اربابان فئ ان آن ه در آن زم ه ای ک مطلق

ود  رفتن حکومت ب حراست می کرد، مثل ھر مبارزه طبقاتی ديگر يک مبارزه سياسی يعنی مبارزه برای در دست گ

  .و اين واقعيت موجب تثبيت جھان بينی قضائی شد. و می بايستی به منظور مطالبات حقوقی انجام می گرفت

درت البته بورژوازی نقطه مقابل خود يعنی  ورژوازی ق ه ب ل از آنک ب، قب ن ترتي ه اي ه وجود آورد و ب پرولتاريا را ب

ان خود در ه سياسی را ب ورژوازی در زم ه ب انطور ک د، ھم طور کامل قبضه کند، مبارزه طبقاتی جديدی آغاز گردي

ا ن راه داشت، پرولتاري ه ھم وان يک سنت ديرين ه عن ی را ب ی دين ان بين دتی جھ ا م ه اشراف ت ارزه علي دامب ز ابت  ءي

ورژوازی می جست ه ب ه ای علي ود و در آن حرب ه ب ه عاريت گرفت وقی را از حريف خود ب شکلھای . بينشھای حق ت

ا  ه آنھ اوت ک ن تف ا اي اوليه حزبی پرولتری، ھمانند تئوريسين ھای آن کاملا در چارچوب حقوق قضائی باقی ماندند، ب

ا . ازیچارچوب حقوقی ديگری برای خود تنظيم کردند تا بورژو ه آنج ا ب از يک طرف مطالبات مربوط به برابری ت

ل می شد و از طرف ديگر از سخنان آدام  د تکمي اعی باي گسترش داده شد که برابری حقوق قضائی با برابری اجتم

ه  ر اينک ی ب ا م« اسميت مبن ار را ب ور است محصول ک ارگر مجب ی ک ام ثروتھاست، ول ع تم ار منب ين و ک الک زم

ديل » يم کندسرمايه دار تقس ارگر تع ع ک چنين نتيجه گيری شد که اين تقسيم ظالمانه است و بايد يا از بين برود يا به نف

ردد سو. گ ن م ا اي ورد ب ه برخ ساس اينک ی اح ضائی«له در أل وق ق ارچوب حق ردن » چ ين ب ه از ب يچ وج ه ھ ب

ده ً سرمايه داری و مخصوصا –ناھنجاريھائی را که به وسيله شيوه توليد بورژوائی  صنعت بزرگ مدرن به وجود آم

ن فکر  ه اي ورير و اوون را ب يمون، ف ل سن س رين متفکرين سوسياليست مث است، مقدور نخواھد ساخت، برجسته ت

  . سياسی را کاملا کنار بگذارند و کليه مبارزات سياسی را بی ثمر اعلام کنند–انداخت که زمينه قضائی 

شري ان و ت رای بي تنباط ب ر دو اس ائی ھ ارگر نارس ه ک ه طبق ائی طلبان ھای رھ ل تلاش ضای وضع –ح کام ه اقت ه ب  ک

ود  ود–اقتصادی به وجود آمده ب دازه ب ه يک ان ار .  ب د کامل ک ه درآم ر از مطالب ری، کمت ه مجرد آنکه می –براب  ب

ی  منجر به تضادھای حل نشدنی –ًخواست مشخصا از نظر قضائی فرموله شود  می شد و ھسته اصلی موضوع يعن

زرگ در عين . ر شکل شيوه توليد، کم و بيش ناديده گرفته می شدييتغ ردازان ب ال پ نفی مبارزه سياسی از طرف خي

د اع از آن بودن دو . حال به معنی نفی مبارزه طبقاتی يعنی نفی تنھا نوع ممکنه فعاليت طبقه ای بود که خود مدعی دف

ود، ببينش مزبور، با زمينه تاريخی که موجوديت خودشان ناشی از  د و ھر ه آن ب طور انتزاعی برخورد می کردن

سانی ه احساسات ان وقی و ديگری ب ه احساسات حق ا . دوی آنھا به احساسات متوسل می شدند، يکی ب و ھر دوی آنھ

ه  د و ن ام گيرن د انج ا حالا باي ه چرا اتفاق د ک ًتقاضاھای خود را در شکل آرزوھای قلبی ارائه می دادند و ذکر نمی ش

  .زودتر يا ديرترھزار سال 

د محروم شده و در  ايل تولي ه وس د سرمايه داری از کلي طبقه کارگر که در اثر تبديل شيوه توليد فئودالی به شيوه تولي

ه ای  ين جامع د، در چن سل می کن جامعه ای با شيوه توليد سرمايه داری، ھمواره فاقد ابزار مالکيت می ماند و توليد ن

دنمی تواند در توھمات قضائی ب ان نماي افی بي دازه ک ه ان دگی خود را ب ط . ورژوازی، وضع زن ارگر فق ه ک خود طبق

ضائی و در ه وقتی می تواند ب دون عينک رنگی ق ه موضوعات را ب رد ک طور کامل به اين وضع زندگی خود پی بب

د ا ببين ی آنھ کل واقع ن موضو. ش ات اي ا اثب اريخ داشت و ب ه از ت ستی ک ا درک ماتريالي ارکس ب ه م ام البت ه تم ع ک

يوه  شان، از ش تصورات قضائی، سياسی، فلسفی، مذھبی و غيره انسانھا، در تحليل نھائی، از شرايط اقتصادی زندگي

ود اری نم ه ي ن زمين ارگر را در اي ه ک ود، طبق ی ش شتق م ان م ه توليدش د و مبادل دگی . تولي رای زن يله ب ن وس ه اي ب

دان مبارزاتی پرولتاريا، جھان بينی متناسبی ارائه شد ا فق ست فقط در رابطه ب ه بود، فقدان مالکيت کارگران می توان

  .و اين جھان بينی پرولتری اکنون در سراسر جھان گسترش می يابد. توھم در ذھن آنان باشد
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ه دارد ور ادام نش مزب ارزه دو بي ه مب ارگران آزاد . بديھی است ک ان ک ورژوازی بلکه مي ا و ب ان پرولتاري ط مي ه فق ن

داول، . رانی که تحت تسلط سنتھای قديمی قرار دارندانديش و کارگ ا استدلالھای مت ادی ب تمداران ع در مجموع سياس

ه خاص . از بينش قديمی دفاع می کنند ودن را حرف وق دان ب ولی حقوق دانان به اصطلاح علمی ای نيز ھستند که حق

  ).١(خود می سازند 

ی !  به جنبه تئوريک جنبش کارگری پرداخته انداين آقايان تا به حال بسيار محترمانه رفتار کرده و د ب ا باي بنابراين م

ه – مثل آقای دکتر آنتون منگر –نھايت سپاسگزار باشيم که بالاخره استاد حقوقی   راضی به انجام کاری شده است ک

سم را از  د، و تاريخچه سوسيالي وقی » نقطه نظر«کسر شأن ايشان می باش سفه حق ورد مده ب«فل ه طور جزمی م اق

ضيه » .بيشتری قرار بدھند ه اصل ق د و ب به عقيده او، در واقع سوسياليست ھا تاکنون در راه خطا گام برمی داشته ان

  :توجه نکرده اند

وقی … تازه وقتی ايده ھای سوسياليستی از مباحثات اقتصادی و فيل آنتروپی ای «  اھيم حق رھا شده و به صورت مف

از بين رفته باشد، آن ) ٣٧صفحه (» حاشيه پردازيھای اقتصاد ملی « وقتی تمام تازه … ) ٣صفحه (» معقول درآيند

ت  ياليزم « وق ضائی سوس دوين ق ه ت وان ب ی ت ا … م صر م وقی ع سفه حق ه فل رين وظيف ی مھمت فحه (» يعن ) ٣ص

  .پرداخت

ژه ًموضوع دقيقا بر سر مناسبات اقت» ايده ھای سوسياليستی « حال موضوع از اين قرار است که در  ه وي صادی و ب

يش از صرفا  زی ب صادی چي ات اقت ا مباحث ه در اينج رمايه است ک ی و س ار اجرت ان ک بات مي ر سر مناس يه «ًب حاش

سفه . در حال متلاشی شدن می باشد» پردازی ر از فل ن جھت کمی علمی ت ه اي م است و ب صاد، يک عل ين اقت ھمچن

سفه  ل فل ردازد و مث ات می پ ه واقعي ه ب را ک داردحقوقی است زي ار ن ا تصورات سر و ک وقی صرفا ب ن . ًحق لکن اي

ان  ات اقتصادی از نظر او در ھم د و تحقيق اوتی نمی کن ا تف ضائی است مطلق ته اش ق ه رش ًموضوع از نظر کسی ک

  .قانون بايد مراعات شود ولو آنکه دنيا کن فيکون گردد. سطحی قرار دارند که در خطابه ھای فيل آنتروپيست ھا

ن چي» حاشيه پردازی اقتصاد ملی«از اين گذشته  ست و اي ه از نظر مارکس فقط تحقيقات اقتصادی ني ه ب زی است ک

ستند. سازگار نيست] آنتون منگر[مذاق حقوق دان ما  ه را . ًاينھا اساسا موضوعات تاريخی ھ املی جامع  –و سير تک

ونی ه کن د تکامل يافت يوه تولي ا ش ه ت رون وسطی گرفت ودالی ق د فئ يوه تولي ته، از ش ات گذش  سرمايه داری، زوال طبق

وقی  ات حق سائل ديگر در مطالب ه ضمن م ازه شان را ک افع ت ا اختلاف من د، ب ات جدي شکيل طبق اتی و ت اختلاف طبق

د–جديدی متجلی می شوند  ا .  نشان می دھ وق دان م ه حق ه نظر می رسد ک رين ] منگر[ب ز کمت ن موضوع ني از اي

  :ابش کشف کرده است که امروزه کت٣٧اطلاعی ندارد، زيرا در صفحه 

وقيًاساسا جز… فلسفه حقوقی و «  ز  تصويری از اوضاع و احوال حق ده، چي ل ش ا منتق ه م اريخ ب يله ت ه وس ه ب ی ک

وان آن را  ی ت ست و م وان ديگری ني ه عن ورژوازی« ب وقی ب سفه حق ود» فل داد نم سفه . قلم ياليزم يک فل و در سوس

  .» قرار داده شده استلق در کنار آنحقوقی طبقات مستمند خ

سفه » طبقات مستمند خلق « و » بورژواھا « ولی خوب اگر چنين است، علت آن چيست؟  رای خود فل دام ب که ھر ک

ا از نقطه  وقی ي حقوقی خاصی که متناسب با وضع طبقاتيشان می باشد دارا ھستند از کجا آمده اند؟ از نقطه نظر حق

ه نظر تکامل اقتصادی؟ و آيا مارکس چيزی زرگ جامع ات ب  سوای اين می گويد که بينشھای حقوقی ھر يک از طبق

  متناسب با وضع طبقاتی مربوطه آنھا می باشد؟ چطور منگر خودش را لای مارکسيست ھا جا زده است؟

تباه است ن فقط يک اش ا . البته اي ر م دان سخت گي رای حقوق ه ب دی است ک ای جدي درت تئوريھ اری ق ول غيراختي قب

يم ، بت و به اين جھت نيز ما فقط آنروشن شده اس ادآوری می کن ه ه  را ي ا در زمين دان م رد حقوق ه م ا ک عکس آنج
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رد تھزاء می گي اد اس وری در حال زوال روم . حقوقی مخصوص خود قرار می گيرد، تاريخ اقتصادی را به ب امپرات

  :نمونه مطلوبی برای اوست و برای ما تعريف می کند که 

ر وسايل توليد ھيچ و«  ائی در مالکيت شش نف الات آفريق را نيمی از اي د زي ه بودن ز نيافت قت به اندازه آن زمان تمرک

ارگر م زحمتکش بيشتر از زمانی ۀھرگز مصائب طبق… قرار داشتند  يش ؤًنبوده است که تقريبا ھر ک رده ای ب د، ب ل

سا –در آن ايام نيز انتقادات شديدی از وضع موجود جامعه به عمل می آمد . نبود ران کلي  –ً مخصوصا از جانب رھب

د ستی عصر حاضر رقابت کنن وری روم . که می توانستند با بھترين آثار سوسيالي د از سقوط امپرات ن بع ا وجود اي ب

د رار گردي رون وسطائی برق وقی ق شد بلکه نظام حق ين ) ١٠٨صفحه (» .غربی، سوسياليزم جانشين آن ن و چرا چن

  ». و عاری از ھر نوع ابھامی از اوضاع آينده، برای ملت وجود نداشتتصور روشن« اتفاق افتاد؟ زيرا 

در عصر امپراتوری در حال زوال روم پيش شرط ھای اقتصادی سوسياليزم مدرن « خود آقای منگر معتقد است که 

ودالي د و وجود داشته اند و فقط فرمول بندی حقوقی آن موجود نبوده است و به اين جھت به جای سوسياليزم ، فئ زم آم

  »! درک ماترياليستی از تاريخ به نحو غيرمعقولانه ای عنوان شده است

ود بلکه  ودالی نب وق فئ د، حق ده بودن ستم گنجان ه آن خوبی در يک سي آنچه حقوقدانان امپراتوری در حال زوال روم ب

اريخ است طبق فرضيات آقای منگر، تصور حقوقی نيروی. حقوق رومی بود، حقوق توليدکنندگان کالا بود  محرکه ت

ستم  ه جای سي ستی ب ا می باي ه آنھ ن است ک د اي دانان روم مطرح می کن ه از حقوق سياری را ک لذا در اينجا مطالبه ب

از يک وضع » تصوير روشن و عاری از ھر گونه ابھامی « ًحقوقی موجود جامعه روم ، دقيقا نقطه مقابل آن يعنی 

  .عالی اجتماعی ارائه می دادند

رداين است ف ار می ب ه ک وق رومی ب ا حق ورد اينکه ! لسفه حقوقی ای که منگر در رابطه ب لکن ادعای منگر در م

ت ز اس شت انگي وده، وح ساعد نب وری روم م دازه دوران امپرات ه ان ز ب ياليزم ھرگ رای سوس صادی ب رايط اقت . ش

د  تضمين موفقيت سوسيالي– که منگر قصد رد کردن نظرياتشان را دارد –سوسياليست ھا  زم را در توسعه خود تولي

ر : می دانند اعی ت از يک طرف در اثر توسعه کارگاھھای بزرگ ماشينی توليد در صنعت و کشاورزی ھمواره اجتم

اتی شده و باعث  ات طبق تن اختلاف ان رف ن امر موجب از مي زوده می شود و اي گشته و بر خلاقيت کار به مراتب اف

ردد و از طرف انتقال توليد کالائی از کارگاھھای خص ه می گ رای جامع ه و ب يله جامع ه وس ستقيم ب وصی به توليد م

ن  ه اي د ک ديگر شيوه توليد مدرن طبقه ای را به وجود می آورد که به نحو افزايش يابنده ای قدرت و تمايل پيدا می کن

  .ًتوسعه را واقعا انجام بدھد يعنی پرولتاريای زحمتکش آزاد

ا اوضاع و ا ن را ب ته، خوب حالا اي شاورزی وجود نداش زرگ صنعت و ک د ب ه در آن تولي وری روم ک حوال امپرات

ا . مقايسه کنيد البته در بررسی آن ايام با تمرکز يا تمرکز مالکيت ارضی برخورد می کنيم ولی بايستی حقوقدان بود ت

ه از مالکيت ارضی ما سه نمون. بتوان اين موضوع را با توسعه کار اجتماعی در کارگاھھای بزرگ مترادف دانست

زار اجاره دار ۵ ھزار ھکتار زمين است و ۵٠يک مالک ايرلندی که صاحب : را برای آقای منگر ذکر می کنيم   ھ

ط روی ه ب ور متوس ه ١٠ط کاتلندی ک ک اس ک مال د، ي ی کنن ار آن زراعت م ه ۵٠ ھکت ديل ب ار را تب زار ھکت  ھ

ا  ائی ب زرگ،  ١٠شکارگاه کرده است، و يک کشتزار عظيم آمريک يوه صنعت ب ه ش ه در آن ب ين ک ار زم زار ھکت ھ

د . کشت گندم صورت می گيرد يله تولي ين[به اين ترتيب روشن می شود که در دو مورد اول تمرکز وس  ۵] يعنی زم

  .برابر بيشتر از مورد آخر است

ساحت وسيع و  اھی در م ار توسعه کشاورزی رومی عصر امپراتوری از يک طرف موجب گسترش اقتصاد چراگ ت

ا شد و از طرف ديگر موجب تکه تکه شدن املاک  ن زمينھ ه صورت قطعات درمی (و مار شدن ساکنين اي ه ب ک
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انبردار . و سپردن آنھا به اجاره داران کوچک می گشت) آمدند ای فرم يعنی به زراعتھای کوچک کشاورزان خرده پ

دی  و بنابرا– که اينھا پيشينيان سرف ھای آينده بودند –تبديل می شد  يوه تولي ه ش ه نطف د ک دی ش يوه تولي ين موجب ش

وازات عوامل ديگر، . قرون وسطی در آن بسته شده بود ه م ه ب ود ک ين جھت ب خوب آقای منگر بسيار محترم به ھم

ای روم  د از دني طائی « بع رون وس وقی ق ام حق يد» نظ را رس ات، . ف ی از ولاي اھی در برخ ه گ ت ک ت اس درس

شاورزی بزرگی  ارگران آزاد  –سازمانھای ک ينی و ک د ماش ه تولي شتزاری –و ن صاد ک ا اقت تند، لکن اينھ  وجود داش

ای مختلف  د –بودند که از بردگان و وحشيان مليتھ ان يکديگر را نمی فھميدن را زب ه اکث د–ً ک تفاده می کردن در .  اس

ودمقابل اينھا پرولتاريای آزادی وجود داشت که البته پرولتاريای مشغول به کار نبود بل ا ب ه . که لومپن پرولتاري جامع

ا ضروری ه امروزی ب ه دائم رای دوام جامع ا ب ًطور افزايش يابنده ای به کار پرولتاريا متکی است و وجود پرولتاري

م می ر. تر می گردد ان ھ ه لومپن پرولتاريای روم انگلھائی بودند که نه تنھا مفيد نبودند بلکه به جامعه زي اندند و ب س

  .ثری بودندودرت ماين جھت فاقد ق

ولی به نظر آقای منگر چنين می رسد که شيوه توليد و مردم ھيچ وقت به اندازه دوران امپراتوری روم آمادگی برای 

د ته ان ياليزم را نداش دور از ! سوس ی المق ود را حت سان خ ه ان نی دارد ک ه محاس ه چ د ک ی کني ه م يه «ملاحظ حاش

  .اقتصادی دور نگاھدارد» پردازيھای

ه موضوع  د ک ا نمی گوي ه م را او ب يم زي ذار می کن ه خود او واگ سا را ب اء کلي ه « اولي ا از وضع جامع ادات آنھ انتق

ار سوسيال« از چه لحاظ » موجود  رين آث ا بھت دب اس می باش ل قي ستی عصر حاضر قاب ا برخی از اطلاعات . »ي م

ًاما اينھا قاعدتا انتقادی از آن جامعه نمی . ستيمجالبی را که از جامعه در حال زوال روم داريم ، مديون اولياء کليسا ھ

ه ءکردند و فقط به آن اکتفا ود ک دری ب ه ق ا ب ه شدت آنھ اظی ک م الف د، آن ھ  می نمودند که آنھا را به باد فحاشی بگيرن

ای آيا منظور آق. تندترين لحن سوسياليست ھای مدرن و حتی بلندگوی آنارشيست ھا در مقابل آن خيلی ملايم می باشد

  است؟» تفوق « منگر ھمين 

رديم –آقای منگر با ھمين نفرت از واقعيات تاريخی  ات ٢٠ در صفحه – که در بالا به آن اشاره ک ه طبق د ک  می گوي

ه در . امتيازدار بدون ھيچ گونه فعاليت مشخصی در جامعه، عوايدی از جامعه دريافت می داشتند ات حاکم اينکه طبق

يستی وظايف بسيار مشخص اجتماعی را انجام می دادند و به ھمين جھت نيز حاکم شده دوران اعتلای توسعه شان با

اريخی . بودند، موضوعی است که آقای منگر از آن نيز کاملا بی خبر است در حالی که سوسياليست ھا موجه بودن ت

د ه. اين طبقات را می پذيرند، منگر تصاحب توليد اضافی را توسط آنھا، دزدی تلقی می کن ی او در ب ن ترتيب وقت  اي

د ١٢٣ و ١٢٢صفحات  ن عواي رای حفظ اي شان ب ات ھر روزه قدرت ن طبق ه اي د ک  کتاب به اين نکته برخورد می کن

اينکه اين قدرت در انجام فونکسيونھای اجتماعی نھفته است و در طی پروسه . کاھش می يابد، دچار تعجب می گردد

زرگ يک تکامل با از بين بردن اين فونکسيونھا قد ن متفکر ب رای اي رت نيز از ميان می رود، موضوعی است که ب

  .معمای محض شده است

حال، آقای پروفسور به آن می پردازد که با سوسياليزم از نقطه نظر فلسفه حقوقی برخورد کند . ھمين قدر کافی است

وقی و در  وق اساسی«يعنی آن را در چند فرمول حق ه» حق د و ب ستی خلاصه کن رن سوسيالي شر ق وق ب  صورت حق

وق اساسی فقط دارای . نوزدھم درآورد اچيزی ات« اين حق ی ن وان می باش» ثير عمل ه عن ه علمی ب ی در زمين ند ول

  )۶ و ۵صفحات . (بی فايده نيستند» اصطلاحات «
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م ار داري ا اصطلاحات سر و ک ط ب ه فق م ک رده اي وای. بنابراين تا به حال آنقدر تنزل ک اريخی و محت اط ت بش ارتب  جن

ه » فلسفه حقوقی « عظيم از بين برده می شود تا جای آن به يک  ز ب وقی ني سفه حق ن فل محض داده شود و آن وقت اي

  .در واقع حاصل تمام زحمات ھمين بود!  پشيزی ارزش ندارندًاصطلاحاتی محدود می شود که به اعتراف ھمه عملا

ياليزم از نظ ه کل سوس د ک ی سه حق حال، آقای پروفسور کشف می کن ضائی شامل سه اصطلاح می شود يعن ر ق

  :و اينھا عبارتند از . اصلی

   حق درآمد کامل کار   ،١

   حق حيات   ،٢

   حق کار   ،٣

ارکس  ول م ه ق وقتی است و ب ه م ط يک مطالب ار فق ی « حق ک تھای انقلاب ه خواس يانه ای است ک ول ناش ين فرم اول

ود ا در آن خلاصه می ش ارکس[» .پرولتاري ارل م سه « ، ک اتی در فران ارزه طبق ا ١٨۴٨مب د  » ١٨۵٠ ت ار ٧جل  آث

ر کل . و بنابراين ذکر آن در اينجا مورد ندارد] ۴٢ و ۴١ انگلس، صفحات -مارکس  ه ب ری ک در عوض مطالبه براب

ده است  ايه افکن رودون، س ا کابت و پ ه ت ابوت گرفت سه از ب ی فران ياليزم انقلاب ی–سوس ام   عل ان تم رغم آنکه از مي

ه خاطر آن –طالب عنوان شده، بيشتر حقوقی است م  در اينجا فراموش می شود، شايد ھم اين فراموش شدن درست ب

  .است که از ميان تمام مطالب ذکر شده حقوقی تر است

ند و  ضاد می باش ز در ت ديگر ني بنابراين جان کلام فقط بندھای بی رمق اول و دوم است که علاوه بر ھمه اينھا با يک

ستم .  بالاخره کشف می کند٢٧زی است که منگر در صفحه اين چي لکن اين به ھيچ وجه مانع آن نمی شود که ھر سي

البته بديھی است که ادغام کردن گوناگون ترين دکترين ھای سوسياليستی ). ۶صفحه (سوسياليستی در آن حرکت کند 

دمختلف ترين کشورھا و مراحل تکامل آنھا بايستی در اين دو اصطلاح،  شريح کن ط ت ه غل در . تمام موضوعات را ب

ی اھميت أ می باشد نه تنھا به عنوان يک مسًاينجا ويژگی ھر دکترين که اتفاقا معرف اھميت تاريخی آن له فرعی و ب

وان يک  ه عن رد، ب رار می گي ضاد ق ا آن در ت د و ب ا اصطلاح مربوطه جور در نمی آي قلمداد می شود بلکه چون ب

  .ذاشته می شودمطلب نادرست کنار گ

  . يعنی حق درآمد کامل کار مورد بررسی قرار می گيرد١در نوشته حاضر فقط حق شماره 

ط . حق کارگر بر روی درآمد کامل کار يعنی حق ھر يک از کارگران بر روی درآمد خاص خودش اين صراحت فق

ستی متع د و محصولات باي د، مختص مکتب پرودون است و با اين مطالبه که وسايل تولي ه زحمتکشان باش ه ھم ق ب ل

ه ۴٨اين مطالبه کمونيستی است و ھمانطور که آقای منگر در صفحه . کاملا تفاوت دارد رده است، از مطالب  کشف ک

د ه . شماره يک پا فراتر می گذارد و اين امر منگر را در وضع نامساعدی قرار می دھ ور است ک ن جھت مجب ه اي ب

ا ١بياورد و گاھی حق اساسی شماره ] حق حيات [٢کمونيست ھا را گاھی تحت حق شماره  داوم بخشد ت در ت  را آنق

رد٧اين موضوع در صفحه . بتواند کمونيست ھا را مشمول آن سازد ه .  صورت می گي ا فرض می شود ک در اينج

د اقی می مان ز. توليد کالائی پس از نابودی ھمچنان ب ستی ني ه سوسيالي ه در يک جامع د ک ای منگر تصور می کن  آق

ی  د، يعن ارزشھای مبادله، توليد می شوند و کالاھا برای فروش ساخته می شوند و بھای کار به ھمين صورت می مان

د أتنھا مس. ان کالا به فروش می رسدآنکه نيروی کار کما فی السابق به عنو اقی می مان ای منگر ب رای آق ه ب له ای ک

ا من ه اين است که آيا بھای کار که به وسيله تاريخ به م ه ای در جامع زايش يافت ه صورت اف ستی ب ده است، باي ل ش تق

ار تعمقرر« سوسياليستی حفظ شود يا آنکه بايستی  ای ک رای بھ دی ب املا جدي ردد يات ک ای منگر . »ين گ ه نظر آق ب

ه وارد می سازد ه لطم ن آشفتگی ! حالت دوم ، بيش از خود برقراری نظام سوسياليستی در جامعه، به جامع علت اي
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ی ٩۴در صفحه ] منگر[ معلوم است زيرا دانشمند ما درک، د، يعن  از يک تئوری ارزش سوسياليستی صحبت می کن

طبق نمونه ھای معروف پيش خود تصور می کند که تئوری ارزش مارکس بايد معيار تقسيم در جامعه آينده را به ما 

د  می گويد که درآمد کامل کار چيز مشخص۵۶آری حتی در صفحه . ارائه دھد ن موضوع می توان را اي ی نيست زي

الاخره در صفحات  اوت حساب شود و ب ن ١۶٢ و ١۶١لااقل بر حسب سه معيار متف ه اي يم ک  اطلاع حاصل می کن

شود،  تفاده ب ا اس ته باشد و از آنھ اصل طبيعی تقسيم است و فقط در جامعه ای که در آن مالکيت اشتراکی وجود داش

ائی مطرح نمی مقدور می باشد، يعنی جامعه ای ک ه امروزه از طرف ھيچ يک از سوسياليست ھا به عنوان ھدف نھ

  !شود

رای  ار خود را ب ای منگر ک ادی « به اين ترتيب آق شريح انتق ی » ت ان ب ه زب رده است و ب ياليزم آسان ک اريخ سوس ت

ان  ه دھ ان ب ات دھ ن کلم ما می شماريم و اگر چه اي ی زبانی می گويد که سه کلمه مشکل را برای ش د ول نمی گردن

خوب حالا سن . برای امتحان نھائی ای که در اينجا برای سوسياليست ھا ترتيب داده شده است، کاملا کفايت می کند

د و روی شماره  د، بيائي ام داري ا ھر چه ن ارکس و ي ا شماره ١سيمون، پرودون، م ماره ٢ ي ا ش د ٣ ي اد کني  سوگند ي

ار، ١ می کند يعنی منظور سه حق اساسی ای است که منگر مطرح[ ات و ٢ حق درآمد کامل ک ار٣ حق حي ]  حق ک

من شما را در اين تنگنا قرار می دھم و ھر چه را افزون بر اين باشد، به عنوان حاشيه پردازيھای اقتصاد ملی و فيل 

  !آنتروپی رد می کنم

د ب ه منگر می خواھ ه ای ک وق اساسی سه گان ه حق ن موضوع مطرح می شود ک ياليزم در اينجا اي ه زور در سوس

دا ه ابت د و کسی ک رد ءًبچسباند، بدوا به وسيله چه کسی عنوان شده ان رده است، م ا را مطرح ک ن فرمولھ  يکی از اي

ذال و  بزرگی است و اينکه اين امر علی م عاری از ابت از ھ ه است، ب ه راه انداخت ه ب ه ای ک ساط فاضل نمايان رغم ب

ل درک اس ا قاب رای م ست و ب يمون، . تمسخرگی ني داران سن س د است از نظر طرف ه منگر معتق ن ترتيب ک ه اي ب

ع ) ۶٧صفحه (به معنی طبقه متمول و کارگران به معنی طبقه زحمتکش می باشد ] تن پروران[اوزاف ھا  و در واق

ن سود که نبود) ٢(استناد می ورزد »  اجاره، کرايه، ربح، مزد –تن پروران و کارگران « :به تيتر اثر سن سيمونی 

ه . در ميان اين عوامل بايستی برای ھر کس آموزنده باشد سيار مھمی را از روزنام در ھمين صفحه منگر مطالب ب

ان« ی » جھ رمايه داران صنعتی يعن روران، س ن پ ه خلاف ت ر اينک ی ب د مبن ی کن ل م ا نق ست ھ ان سن سيموني ارگ

ان خادمين بشريت، مورد تحسين قرار می گيرند و صاحبان کارخانه ھا نيز در کنار صاحبان علم و ھنرمندان به عنو

ه  ره مالکان ه و بھ د و از اجاره، کراي فقط الغای باج و خراج تن پروران يعنی آنھائی که بھره مالکانه دريافت می کنن

شده است. زندگی می کنند، مطالبه می شود ه دار . و باز ھم سود در اين رديف ذکر ن يمون، کارخان ستم سن س در سي

از و به عن ی شده و دارای موقعيت ممت د، معرف ه اجرت خوبی دريافت می کن اعی ک وان اجتم وان يک عنصر پرت

و آقای منگر قبل از آنکه اين موقعيت را از نظر حقوق فلسفی مورد مطالعه قرار دھد بھتر بود . برجسته ای می باشد

  .که آن را دقيق تر مطالعه می کرد

رودون ٧٣در صفحه  ه پ صادی  می خوانيم ک ضادھای اقت اب ت ر[در کت سفه فق ا فل ا حدودی ناروشن، راه حل « ] ي ت

سور در سال . وعده داده است» جديدی را برای حل مسائل اجتماعی  ای پروف رای آق ا حدودی ١٨٨۶آنچه ب وز ت  ھن

وده ١٨۴٧ناروشن است، مارکس در  ه ای معرفی نم وان مطلب کھن ه عن رده و ب ارکس . است با وضوح تشريح ک م

  .پيش گوئی کند) ٣( دچار آن شد ١٨۴٩ی را که پرودون در سال انسته بود ورشکستگيتو

ند. سخن کوتاه ط موضوعات فرعی می باش . آنچه تا به حال به آن پرداخته ايم ، از نظر آقای منگر و خوانندگانش فق

د] حق درآمد کامل کار [١ھر آينه او کتابی درباره تاريخچه حق شماره  أثيری برجای می نوشت، اثرش ب ون آنکه ت
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ارکس است. بگذارد، منتفی می شد ام م زل دادن مق و . ًاين تاريخچه صرفا بھانه ای برای کتاب اوست و ھدف وی تن

انی از . فقط به علت آنکه در رابطه با مارکس است، خوانده می شود ه آس وان ب ه ديگر نمی ت دی است ک مدتھای مدي

رک سيستم او در محافل وسيعی جا افتاده و منقدين ديگر نمی توانند روی عدم مارکس انتقاد کرد يعنی از زمانی که د

ارکس، خدمات او . آگاھی خواننده حساب کنند فقط يک مطلب باقی می ماند و آن اين است که برای تنزل دادن مقام م

اری ني ا ک ا آنھ ه ديگر کسی را ب ائی ک يچ کس را به سوسياليست ھای ديگر نسبت می دھند، سوسياليست ھ ست و ھ

يچ اھميت سياسی و علمی ای  د و ديگر از ھ سراغی از آنھا نمی گيرد، سوسياليست ھائی که از صحنه ناپديد شده ان

سويه . برخوردار نمی باشند ی ت ان بين ن جھ و به اين ترتيب می خواھند با بنيان گذاری جھان بينی پرولتری و خود اي

اری . ر زده استو آقای منگر ھم دست به اين کا. حساب کنند آخر بی خود که نمی شود پروفسور بود، بالاخره بايد ک

  .انجام داد

  .موضوع خيلی ساده است

ن  رمايه داران اي ين و س الکين زم ه م اعی حاضر ب ام اجتم ه » حق«نظ ه بخشی از محصولاتی را ک د ک ی دھ را م

ار [١ماره حق اساسی ش.  تصاحب کنند– يعنی بزرگترين بخش آن را –کارگران می سازند  می ] حق درآمد کامل ک

ن ترتيب موضوع  ه اي د و ب ود را دريافت کن ار خ د ک ام درآم ستی تم ارگر باي م است و ک ن حق يک ظل ه اي د ک گوي

بنابراين کسی . مطرح نباشد] يعنی حق حيات [٢البته تا حدی که حق اساسی شماره . سوسياليزم کاملا منتفی می شود

م است،  گفته که حق تصاحب بءکه ابتدا د، يک ظل ايل تولي اير وس ين و س يله صاحبان زم ه وس ار ب خشی از درآمد ک

  .و اين افراد گادوين، ھال و تامپسون بودند. بنيان گذار سوسياليسم علمی است! مرد بزرگی بوده است

ادگی قض ه علت عقب افت ارکس ب ائی منگر معتقد است که پس از حذف کليه حاشيه پردازيھای بی پايان اقتصادی، م

سون را . فقط به ھمين مطالبه برخورد کرده است ی تامپ سی يعن دمين انگلي نتيجه اين می شود که مارکس کارھای متق

  !و به اين ترتيب موضوع ثابت شده است. رونويسی کرده و کوشيده است که اين منابع را ذکر نکند

ه فکر بفھم ه ما ھيچ کوششی به عمل نخواھيم آورد که به اين حقوقدان کوت ا مطالب يچ کج ارکس در ھ ه م حق «انيم ک

وده » درآمد کامل کار وان ننم وقی ای را عن ه حق وع مطالب يچ ن وريکش اصولا ھ ار تئ را مطرح نکرده است و در آث

ه . است ا و اين موضوع حتی ب دان م اب حقوق اچيزی –ذھن جن سيار ن د ب و در ح را در – ول رده است، زي  خطور ک

ا ٩٨صفحه  يچ کج ه در ھ د ک رار می دھ شريح اصولی از «  کتابش مارکس را مورد سرزنش ق د «يک ت حق درآم

  .»به عمل نياورده است » کامل کار

يط اقتصادی جامعه مربوطه می باشد  که ھمواره بازتابی از شرا–در بررسی ھای تئوريک مارکس، حقوق قضائی 

عکس در وھله اول مجاز بودن تاريخی شرايط مشخص، ه و ب. طور کاملا جنبی مورد توجه قرار می گيرده  فقط ب–

ن بررسی  ه اي د ب ه من شيوه ھای تملک و طبقات اجتماعی دوره ھای مشخص، مورد نظر می باشد و کسانی که علاق

د  ١٨ھا ھستند، تاريخ را مثل قرن  ًصرفا طوفانی از ديوانگی و شقاوت نمی دانند بلکه سير تکاملی را در آن می بينن

ن . ًولو آنکه اکثرا در ھم آميخته شده باشد ه اي رده است و ب ی ب اريخی موضوعات پ ودن ت مارکس به اجتناب ناپذير ب

ره را  ره و غي رون وسطی و غي ودالی ق ديم ، سلطه فئ رده داری دوران ق ودن ب ل جھت مجاز ب رم تکام وان اھ ه عن ب

اريخ و  تثمار در ت وقتی اس ودن م ايز ب ز ج ن ترتيب ني ه اي د و ب اريخی محدود، درک می کن انسانی در يک دوران ت

ا از . تصاحب محصول کار عده ای به وسيله ديگران را می پذيرد ه تنھ ون ن ه اکن د ک شان می دھ ولی در عين حال ن

اعی نظر تاريخی علتی برای مجاز بودن استثمار  ه تکامل اجتم وجود ندارد، بلکه ادامه آن در ھر شکلی به جای آنک

رای  ردد و تلاش منگر ب ا شديدتری می گ صادمات دائم انع آن شده و موجب ت ًرا تسريع کند، به نحو روزافزونی م
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شان د، صرفا ن  ًآنکه اين پژوھش ھای تاريخی دوران ساز را به زور در قفس طاقت فرسای حقوقی کوچکش بگنجان

د ر می گذارن ا فرات وقی پ ق ھای حق رين اف ه از تنگت اتوانی کامل خود او از درک موضوعاتی است ک حق . دھنده ن

  .ًبا اين فرمول بندی از نظر مارکس مطلقا وجود ندارد] حق درآمد کامل کار[ او ١اساسی شماره 

  !ولی حالا به موضوع جالبی می رسيم

ا افی را در کتابھ ه ارزش اض ر کلم ای منگ تآق رده اس شف ک سون ک ه . ی تامپ دارد ک ود ن کی وج ای ش ابراين ج بن

  :تامپسون کاشف ارزش اضافی است و مارکس فقط يک دزد معنوی بيچاره است

داد «  ار تع ًدر اين نظريات تامپسون می توان بلافاصله به مسير فکری و حتی شيوه بيانی برخورد کرد که بعدا در آث

  )۵٣صفحه (» .مارکس و رودبرتوس به چشم می خوردزيادی از سوسياليست ھا يعنی حتی 

  )٢۴٩صفحه (» .برجسته ترين بنيان گذار سوسياليزم علمی است« يعنی آنکه تامپسون به نحو انکار ناپذيری 

  :خوب حالا اين سوسياليزم علمی چيست؟ عبارت از اين نظريه است که 

ين «  ار دريافت می بھره مالکانه و سود سرمايه مخارجی ھستند که مالک زم د ک ا صاحب سرمايه از کل درآم و ي

ل آدام  ورژوائی از قبي ی ب صاد مل دگان اقت را بعضی از نماين ياليزم نيست زي کنند و اين به ھيچ وجه مخصوص سوس

ا  ه ب د ک ی کنن وان مخارج غيرمجازی تلق ه عن اسميت نيز ھمين نظريه را دارند که بھره مالکانه و سود سرمايه را ب

  )۵۴ و ۵٣صفحات . (»ت به درآمد کامل کار در تضاد است حق کارگر نسب

صادی نيست  ارت از کشف يک واقعيت اقت بلا –بنابراين سوسياليسم علمی عب ار ق ن ک ای منگر اي را از نظر آق  زي

م–توسط اقتصاديون صورت گرفته است  خوب .  بلکه خيلی ساده عبارت از اين است که آن را غيرمجاز اعلام داري

ه  ن نظري ای منگر استاي ن . آق د، در اي اده می کردن ان س رای خودش در ب ار را اينق ا ک ست ھ ه سوسيالي ی ھر آين ول

روی  صورت از مدتھا پيش می توانستند دست به کار شوند و احتياج به آن نبود که آقای منگر با فلسفه حقوقی خود آب

د د ن ح ا اي ه خويش را بر باد دھد؛ لکن وقتی کسی حرکت تاريخی جھان را ت د ک وقی خلاصه نماي ر اصطلاحات حق

  .بتواند آن را در جيب جليقه خود جای بدھد، ھمين بلا به سرش می آيد

اب و اما موضوع ارزش اضافي ی که از تامپسون سرقت شده است، چيست؟ جريان از چه قرار است؟ تامپسون در کت

  :باره تحقيق می کند که ، در اين ١۵، فصل اول، قسمت » بررسی اصول توزيع ثروت و غيره « خود 

برای «) ه کارگران بايد از لحاظ حقوقیيعنی سھمی ک(…» کارگران چه نسبتی از محصول خود را مديون ھستند « 

  »جنسی که سرمايه ناميده می شود به صاحب آن که سرمايه دار ناميده می شود؛ بپردازند؟ 

ي« :سرمايه داران می گويند که  دون ماش واد خبدون اين سرمايه، ب دون م ر ن آلات، ب ائی، غي ه تنھ ار ب ره، ک ام و غي

زی ؤم د، چي ا می کن ه از آنھ تفاده ای ک ه خاطر اس ارگر ب ه ک ط آن است ک ه فق ن جھت عادلان ه اي ود و ب د ب د خواھ ل

  ».بپردازد

  :و تامپسون ادامه می دھد 

دي«  د، ب ور باش ايل مزب د صاحب وس ه خودش نتوان دبخت باشد ک در ب ارگر آنق ه خاطر چنانچه ک د ب ه باي ھی است ک

ايل کسر أمس. ستفاده از آنھا چيزی بپردازدا ن وس له اين است که چقدر از محصول کار او بايد به خاطر استفاده از اي

  )١٨۵٠ چاپ ١٢٨صفحه (» .شود

ده ب. ندارد» سبت به درآمد کامل کارحق ن«اين به ھيچ وجه شباھتی به  يچ اشکالی در آن نمی بين  عکس، تامپسون ھ

سکه کارگر بخشی از درآمد کار خود را که به خاطر استفاده از  ردازد و م ط أسرمايه، قرض گرفته، بپ رای او فق له ب
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ه  د ک ی گوي دار آن است و م رمايه دار« مق ار س ارگر و معي ار ک ود دارد، معي ار وج ارگر » .دو معي ار ک خوب معي

  چيست؟

ه ارزش آن را پرداخت مبلغی که استھلاک سرمايه را جبران می کند «  ه مصرف برسد، مبلغی ک املا ب و چنانچه ک

أمين ی به صاحب و اداره کننده آن بپردازد، مبلغی که ھمان رفاه را برایکند و علاوه بر اين، مبلغ اضافيجبران   او ت

  »! ًلدی که واقعا کار می کنند تأمين می نمايدؤکند که برای کارگران م

ارکس را « ن است و ھر کس که بلافاصله به عقيده تامپسون اين خواست کارگرا ان م يوه بي در آن » سير فکری و ش

  .تشخيص ندھد، در امتحان حقوق فلسفی آقای منگر بی رحمانه رد می شود

ه . و اما در مورد ارزش اضافی اش الان ب ته ب خوب، تکليف ارزش اضافی چه می شود؟ خواننده عزيز حوصله داش

  .آن می رسيم

ار  ارزش اضافيرمعيار سرمايه دا«  دار ک ان مق ی خواھد بود که در نتيجه استفاده از ماشينھا و يا سرمايه ديگری ھم

ری . را توليد می کند، بدين ترتيب که تمام اين ارزش اضافی به سرمايه دار می رسد ه خاطر برت ه ب سرمايه داری ک

وان ه عن ه و ب ا سرمايه خود را اندوخت ه کمک آنھ ار قوای دماغی و مھارتش که ب تفاده از آن را در اختي ساعده اس  م

  )١٢٨تامپسون، صفحه (» .کارگر گذاشته است

امفھوم است املا ن ده است، ک دی ممکن نيست. اين مطلب بدين گونه که آم ه تولي يچ گون د ھ ايل تولي دون وس را ب . زي

ينه ئبنابراين ھر آ. دوسايل توليد در اينجا به صورت سرمايه مطرح است؛ يعنی آنکه در تصاحب سرمايه دار می باش

رده » استفاده از ماشينھا و يا سرمايه ديگری « کارگر بدون  توليد کند، در اين صورت برای امر غيرممکنی تلاش ک

ام محصول او . است و ھيچ چيز توليد نخواھد کرد ن صورت تم د، در اي د کن تفاده از سرمايه تولي ا اس ی چنانچه ب ول

اينجاست . خوب حالا باز ھم موضوع را بيشتر دنبال می کنيم.  ناميده می شودچيزی است که در اينجا ارزش اضافی

  : می گويد ١٣٠که تامپسون از زبان ھمين سرمايه دار در صفحه 

ًقبل از اختراع ماشينھا، قبل از به وجود آمدن کارگاھھا و کارخانه ھا، مقدار توليدی که از نيروھای صرفا جسمی « 

دار می شود کارگران حاصل می شد، چقد ان مق ط ھم ی … ر بود؟ ھر قدر ھم که زياد بوده باشد، حالا سھم او فق ول

رده است، اوست  ا را کسب ک برپا سازنده کارگاه يا کارخانه و يا ماشينھا و يا کسی که به وسيله مبادله داوطلبانه اينھ

  ».که بايد تمام ارزش اضافی کالاھای ساخته شده به عنوان پاداش نصيبش گردد

ر اينکه د ی ب د مبن ر اينجا مسير سرمايه دار مورد نظر تامپسون فقط اين توھم روزمره کارخانه داران را بيان می کن

شتر از ارزش ساعات  ه بي د ک د می کن د، ارزشی تولي ساعات کار کارگری که به کمک ماشينھا و غيره توليد می کن

راع ماشينھاست ل از اخت اده قب دی س ارگر ي ار ک صور ا. ک ن ت ه » ارزش«ز اي ود ک ی ش ادی ناشی م اضافی غيرع

د  ا چن ه در انحصار او و احيان راع ک د الاخت ًسرمايه دار به جيب می زند، سرمايه داری که به وسيله يک ماشين جدي

قيمت محصول . سرمايه دار ديگر قرار دارد، در قلمروئی که تاکنون متعلق به کار دستی بوده است، رسوخ می نمايد

ارم . ين می کنديه محصولات اين قلمرو صنعتی را تعينجا قيمت مجموعکار دستی در ا کار ماشينی شايد فقط يک چھ

  . درصد قيمت تمام شده آن عايد کارخانه دار می سازد٣٠٠ای برابر » ارزش اضافی«کار بيارزد و بنابراين 

وع  ن ن ه اي ه زودی ب د ب ينھای جدي افتن ماش ه آن پ» ارزش اضافی«طبيعی است که عموميت ي د داد و البت ان خواھ اي

شتر و  ن قيمت بي د، و اي ازار را  می کنن وقت سرمايه دار می بيند که به ھمان اندازه که محصولات ماشينی، قيمت ب

د . بيشتر ارزش واقعی محصولات ماشينی را پائين می آورد زل می کن قيمت محصولات دستی نيز به ھمان منوال تن

ر از ارز ه کمت ن ترتيب ب ه اي م و ب وز ھ ار دستی ھن ل ک ار ماشينی در مقاب ه ک ی آنک د، يعن زل می ياب ی آن تن ش قبل
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ه دار . مشخصی توليد می کند» ارزش اضافی« ان کارخان ه را در دھ املا عاميان ی ک در اينجا تامپسون اين خود فريب

ه . مورد نظر خود قرار می دھد ول دارد، در جمل ن موضوع را قب ی در ولی اينکه خود او تا چه حد اي بلاواسطه قبل

  :ً موکدا بيان می شود ١٣٧صفحه 

د] کارگاھھا و کارخانه ھا[مواد خام ، ساختمانھا «  زايش دھن د ارزش خود را اف دام نمی توانن يچ ک . و اجرت کار، ھ

  ».ارزش اضافی فقط به وسيله کار به وجود می آيد

ن ًبا اجازه خوانندگان در اينجا محض اطلاع آقای منگر صرفا اين نک ه اي يم ک » ارزش اضافی«ته را يادآوری می کن

دا ار پي  ءتامپسون به ھيچ وجه ارزش اضافی مورد نظر مارکس نيست، بلکه تمام ارزشی است که مواد خام بر اثر ک

  .کرده، يعنی مجموع ارزش نيروی کار و ارزش اضافی به مفھوم مارکس است

ای منگر را ب» حاشيه پردازی اقتصاد ملی«و تازه حالا بعد از اين  وانيم جسارت آق طور کامل ه غيرمتعارف می ت

  : می گويد ۵٣تحسين کنيم ، زيرا او در صفحه 

ار … طبق نظريات تامپسون «  د واقعی ک ارگران و درآم دگی ک ديھای زن ان نيازمن ور مي ای مزب سرمايه دار تفاوتھ

وان ارزش اضافي–است شده  که به وسيله ماشينھا و ساير سرمايه گذاريھا بارآورتر –آنھا را  ه عن د  ب ی تلقی می کن

  .»که بايستی به مالکين زمين و يا صاحبان سرمايه تعلق بگيرد 

ه اصطلاح  ه ب م ، ترجم ه آوردي سون است١٢٨او از صفحه » آزاد«آنچ اب تامپ ر .  کت ورد نظ رمايه دار م ن س لک

تف تفاده از سرمايه تامپسون، فقط از تفاوت ميان محصول ھمان مقدار کاری که به وسيله اس دون اس اده از سرمايه و ب

ينی ار ماش ار دستی و ک دار محصول مساوی ک ان مق اوت مي ای منگر . انجام گرفته باشد، صحبت می کند يعنی تف آق

فزايد تا حرفھای خواھد قاچاقی به گفته تامپسون بيرا فقط به اين وسيله می » نيازمنديھای زندگی کارگران«اصطلاح 

  .تحريف نمايدًاو را مستقيما 

يم  ود، ارزش اضافی » ارزش اضافی«:مطالب را خلاصه می کن سبت داده می ش سون ن ه تامپ ه ب رمايه داری ک س

ست » ارزش اضافی«مورد نظر خود تامپسون نيست و از اين گذشته ھيچ کدام از آنھا  ای منگر ني مورد نظر خود آق

ه تيعنی ارزش اضافی ای ک[و از اين گذشته ھيچ يک از اينھا  د، ارزش اضافيه منگر ب سبت می دھ سون ن ه امپ ی ک

ا ارزش اضافی ] ی که منگر از آن سخن می گويداز آن صحبت می کند و ارزش اضافيخود تامپسون  به ھيچ وجه ب

  .مارکس شباھتی ندارند

  : کتابش ادامه می دھد ۵٣ولی اين موضوع به ھيچ وجه باعث شرمساری آقای منگر نمی شود و در صفحه 

 می تواند به ه اين جھت بھره مالکانه و سود سرمايه چيزی نيست جز مخارجی که مالک زمين يا صاحب سرمايهب« 

  ».ی که معلول موقعيت اوست، به ضرر کارگر، از درآمد او کم کندوسيله قدرت قانوني

ای منگر پيرو ی آق ده است ول ان ش بلا توسط آدام اسميت بي ه داد سخن اين جمله ای است که کل محتوای آن ق زمندان

  :سرمی دھد که 

ار «  دا در آث ه بع شخيص داد ک انی را ت يوه بي ی ش ان فکری و حت وان بلافاصله جري ًدر اين نظريات تامپسون، می ت

  ».بسياری از سوسياليست ھا يعنی در آثار مارکس و رودبرتوس نيز ديده می شوند

ات : به عبارت ديگر ای منگر کلم ين (Surplus Valueآق ارزش اضافی را کشف ) Additional Value و ھمچن

ه  د ک ا Surplus Valueکرده است، حال آنکه به کمک يک جعل و تقلب، اين نکته را مخفی می کن  Additional ي

Value ه رای کلم ارکس ب ه م ا مفھومی ک ا کلا ب  در کتاب تامپسون با دو معنی کاملا متفاوت آمده اند و ھر دوی آنھ

  .تفاوت دارندارزش اضافی قائل است، 
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راستی عجب نتيجه گيری ناچيزی از آن ھمه ادعاھای پرطمطراقی ! تمام محتوای کشف عظيم آقای منگر ھمين است

  :که در مقدمه کتاب آمده است 

سين «  من در اين کتاب ثابت خواھم کرد که مارکس و رودبرتوس مھم ترين تئوريھای سوسياليستی خود را از تئوري

  ».و فرانسوی به عاريت گرفته اند، بدون آنکه مأخذ نظريات خود را ذکر کرده باشندھای قديمی انگليسی 

  :چه رقت آور است مقايسه اين مطالب با جملاتی که قبل از آن ذکر کرده است 

ار را از «  سيم ک ه تق وط ب ھر آينه کسی نخواھد سی سال بعد از انتشار اثر آدام اسميت درباره ثروت ملی، تعاليم مرب

د، نو ک ی نماي وی خود معرف شف کند و يا چنانچه امروزه نويسنده ای تئوری تکامل داروين را به عنوان مالکيت معن

د شد ناخته خواھ وم اقتصادی . در اين صورت به عنوان يک انسان بی ملاحظه و يا شارلاتان ش ه عل ط در زمين  –فق

  ».ين قبيل ميسر است تلاشھای موفقيت آميزی از ا–که ھنوز فاقد سنت تاريخی می باشد 

ار را  سيم ک ه آدام اسميت، تق ما در اينجا از پرداختن به آن صرف نظر می کنيم که آقای منگر ھنوز ھم معتقد است ک

  ».کشف کرده است«

حال آنکه پتی ھشتاد سال قبل از آدام اسميت اين موضوع را کاملا تشريح کرده است لکن مطلبی که منگر در رابطه 

در .  است، حالا تا حدودی ناجور از کار درآمده استبا داروين نوشته انی آناکسی مان  Anaxi Manderفيلسوف يون

در شش قرن قبل از ميلاد اين نظريه را مطرح کرد که انسان از يک نوع ماھی تکامل يافته است و ھمانطور که می 

د حالا اگر کسی . دانيم اين نظريه امروز در علم تکامل شناسی طرفدارانی دارد دان شود و اعلام کن د وارد مي بخواھ

اری جز سرقت  ن ک ه داروي دعی شود ک ه چشم می خورد و م ن ب ان داروي يوه بي ی ش که در اينجا سير فکری و حت

ردی  ين ف ن صورت چن دارد، در اي ی نگھ معنوی از آناکسی ماندر انجام نداده و سعی کرده است که مأخذ آن را مخف

ارکس و در رابطه با داروين و آناکسی ما ورد م ا در م ای منگر واقع ه آق رد ک د ک ار خواھ انطور رفت در درست ھم ًن

ائی » فقط در زمينه علوم اقتصادی«حق با آقای پروفسور است و . تامپسون رفتار کرد ه نادانيھ وان روی آنگون می ت

  ».تلاشھای موفقيت آميزی از اين قبيل را ميسر می سازند« حساب کرد که 

د » ارزش اضافی«! ای منگر تا اين حد روی کلمه ناقابلالبته از آنجا که آق ه –تکيه می کن ه مفھومی ک دون آنکه ب  ب

ه –با آن در رابطه است، توجه داشته باشد  ه ن د ک  بد نيست که به اطلاع اين کارشناس آثار اجتماعی و اقتصادی برس

دن ١١۵-٩٠صفحه ) [ اجرت کاردر فصل مربوط به(تنھا در آثار ريکاردو، واژه محصول اضافی ذکر شده است   لن

ه Plus Valueاصطلاح ] ارزش اضافی [Mieux Valueبلکه علاوه بر واژه ] ١٨١٧ سه ب ام در فران ديم الاي  از ق

به اين . کار می رفته و به معنی ھر نوع اضافی ارزشی بوده و ھست که خرجی برای صاحب کالا دربر نداشته باشد

ر سرمايه دار ترتيب جای سؤال است که آيا کشف ا ارت بھت ه عب سون و ب ه تامپ ای منگر ک ين موضوع از طرف آق

  مورد نظر تامپسون کاشف ارزش اضافی بوده است، حتی از نقطه نظر حقوق فلسفی معتبر می باشد؟

  :ولی آقای منگر دست از سر مارکس برنمی دارد و ادامه می دھد که 

ا«  ل س ه از چھ ن است ک س اي ارکس و انگل صه م ه مشخ ستان وج ياليزم انگل ادی سوس ر بني ن اث ل اي ی (» ل قب يعن

  )۵٠صفحه (» .را به غلط نقل قول می کنند« ) تامپسون

رده است،  يش سکوت ک ن روش خود از چھل سال پ اره اي می بينيد که قضيه به اينجا تمام نمی شود که مارکس درب

د ول کن ل ق ه! بلکه مجبور است که از آنھا به غلط نق م ن ن ھ ازه اي يش و ت ار بلکه از چھل سال پ ه دو ب ار و ن  يک ب

  !و نه فقط مارکس بلکه ھمچنين انگلس. تاکنون
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ل ! عجب رذالتی ه يک نق ای لوجو برنتانوی بيچاره که از بيست سال پيش تاکنون به عبث در جستجوی آن ھستی ک

اورت قول غلط از مارکس پيدا کنی و در اين کنکاش بی ثمر نه فقط بيھوده خود را آزار داد ه ای بلکه دوست خوش ب

  !لوجو بيچاره خودت را به دار بزن که از پس اين کار برنيامده ای) ۴(تايلور را نيز در کمبريج بيچاره کرده ای 

ر  ز می باشد و ب خوب حالا اين تقلب رذيلانه ای که چھل سال ادامه داشته و علاوه بر اين، وجه مشخصه مارکس ني

  ساله انگلس خصلت يک توطئه مکارانه را به خود گرفته است، چيست؟اثر ھمکاری بد خواھانه چھل 

  »!  ذکر شده است١٨٢٧نقل قول غلط ، به اين ترتيب که تاريخ اولين انتشار آن « 

  ! منتشر شده است١٨٢۴حال آنکه کتاب در 

ول غلطی ن. آقای منگر است» وجه مشخصه « در واقع اين  ارکس و ولی البته اين به ھيچ وجه تنھا نقل ق ه م يست ک

اينھا، نقل قول غلط آوردن، شيوه کارشان شده است و به نظر می رسد که در ھر موردی چنين می . انگلس نموده اند

 مارکس ھوچسکين را با ھوپکينس عوضی گرفته است و چھل – منتشر شد ١٨۴٧ که در –» فقر فلسفه « در ! کنند

  !نوشته است، باز ھم ھمين اشتباه را تکرار می کند» فقر فلسفه  « سال بعد از آن، انگلس در مقدمه ای که بر کتاب

شان مصحح  ه اي ا حيف است ک د، واقع ی دارن اپی و املائ ط ھای چ ه غل سبت ب سور ن ای پروف ًبا اين حساسيتی که آق

ه درد تصحيح کردن . چاپخانه نشده اند ای منگر ب را آق م نمی ولی نه ما بايد اين تعريف و تمجيد را پس بگيريم زي ھ

د ول می کن ل ق ط نق ر خودش غل ه تعبي ابراين ب ن . خورد زيرا خود او ھم مرتکب غلط ھای املائی می شود و بن و اي

سمتی . لمانی نيز انجام می دھداامر را نه فقط در زبان انگليسی بلکه در زبان  سفه در ق ر فل اب فق در مقدمه ای بر کت

ی آنکه چون که مارکس از ھوپکينس نام برده است، انگلس فقط د يعن  طابع النعل بالنعل آن قسمت را نقل قول می کن

ان  ه ھم تباه را ب ه آن اش ده است ک ذا خود را موظف می دي د، ل ول کن ل ق ارکس نق او نمی خواسته است به غلط از م

ن ب. البته از نظر آقای منگر ھيچ کار اين افراد درست نيست. صورت که بوده است، بياورد ه اي رداختن ب نجل لکن پ

ن » وجه مشخصه « .  کافی است– که کارشناس حقوق فلسفی ما به شرح و تفصيل بيان می کند –ھای بی اھميت  اي

ده مرد و تمام ھمپالگی ھای او اين است که اينھا با تمام آثار مزبور ب نا شده ان ارکس آش يله م ه وس ی فقط ب . طور کل

ولی نمی منگر از يک نويسنده انگليسی و حتی از نويسندگانی که ل ق ه نق يچ گون تناد می ورزد، ھ  مارکس به آنھا اس

يليس منگر . آورد، البته به استثنای کسانی نظير ھال و افرادی که شھرت جھانی دارند از قبيل گودوين و پدر زنش ش

ل « خود را موظف می داند که ثابت کند با چند کتاب بيشتر از آنچه مارکس   ١٨۴٧يعنی در سال » در چھل سال قب

ا . می شناخته است، آشنا می باشد رده باشد و ب رده است، حفظ ک ھر کس که فقط اسامی کتابھائی را که مارکس نام ب

ع  اب توزي ه کشف ديگری جز اينکه کت وجود تسھيلات و وسايل ساده تر امروز کتابخانه موزه بريتانيا قادر نباشد ک

ال  سون در س ال ١٨٢۴تامپ ه در س ده است و ن وختن  ان١٨٢٧ چاپ ش ا آم ا ب ه واقع ه آن دارد ک اج ب د، احتي ام دھ ًج

  .فھرست کتابھا کسب شھرت نمايد

 گفتارھای – و در مورد آقای منگر نيز صادق است –دردی که سوسيال رفرميست ھای عصر ما به آن مبتلا ھستند 

ه اين حضرات وعده و : بزرگ و کردارھای کوچک است، البته چنانچه اصولا کردار داشته باشند  د ک د می دھن وعي

ه يک واژه  د ک ی –ثابت خواھند کرد که مارکس يک دزد معنوی است و بعد فقط ثابت می کنن » ارزش اضافی« يعن

  ! قبل از مارکس، ولو آنکه به مفھومی ديگر، استعمال شده است–

  :می دارد که او سوسياليزم قضائی آقای منگر نيز به ھمين درد مبتلاست و آقای منگر در مقدمه کتاب خود اعلام 

صر «  وقی ع سفه حق ه فل رين وظيف م ت ياليزم را، مھ وقی از سوس ی حق ا بررس ه » م ود ک ی ش دعی م د و م ی دان م

ق ي حل درست آن موجب خواھد شد که تغرسيدن به راه« تانه تحق يرات لازم نظام حقوقی ما از طريق يک رفرم دوس
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ردان سياسی اھل و تازه وقتی که ايده ھای سوسياليستی تبديل به. پذيرد ردد، آن وقت م  مفھوم حقوقی خالص خود گ

  ».ير دادي به نفع توده ھای ستمديده خلق تغعمل به آن پی خواھند برد که اين نظام حقوقی را تا چه حد بايستی

ه  ياليزم ب ن تغآقای منگر می خواھد از طريق توصيف سوس ه اي وقی، ب ستم حق وان يک سي ردازديعن رات بپ خوب . ي

   بررسی حقوقی از سوسياليزم کارش به کجا می انجامد؟حالا اين

  :در نتيجه گيری نھائی او می خوانيم 

املا«  ه ک وقی ًشک نيست که تکميل نمودن يک سيستم حقوقی ک ادی حق ده ھای بني ن اي شعاع اي رار دارد »  تحت ال ق

  )١۶٣صفحه (» .متعلق به آينده بسيار دوری می باشد« ) ٢ و شماره ١يعنی حق اساسی شماره (

سيار دور « مطرح می شود، در پايان کتاب به يک » عصر ما « آنچه در مقدمه به عنوان مھم ترين وظيفه  ده ب » آين

  .حواله می گردد

از طريق يک تکامل تاريخی طولانی تحقق می پذيرند ھمانطور که نظام ) نظام حقوقی موجود(يرات ضروری يتغ« 

ط يک اجتماعی امروز ما در طول صد سال س يستم فئودالی را آنچنان سست کرده و از ھم پاشيده بود که سرانجام فق

  )١۶۴صفحه (» .ضربه کافی بود تا آن را کاملا منھدم سازد

ه موجب تغ» تکامل تاريخی  « حرف بسيار خوبی است، لکن چنانچه رات ضروری می شوند، پس تکليف يجامع ي

دان» فلسفه حقوقی « اب، حقوق ه کت ست؟ در مقدم رار چي ه ق د و حالا ک اعی را  کنن د راه تکامل اجتم ه باي ان ھستند ک

شند  است حقوقدانان جدی تلقی شوند، يکباره رسالت خود را از دست می دھند و پای تکامل تاريخی را به ميان می ک

  ».خود به خود ھمه چيز را حل می کند«که 

  »کامل کار يا حق کار تلاش می کند؟ خوب، حالا تکامل اجتماعی، برای تحقق يافتن نسبت به درآمد « 

واری  ت و خ ن خف ا اي ون ب دارد و اکن ؤال ن ن س رای اي خی ب ه پاس د ک ی کن لام م ر اع ای منگ ی«آق وق اساس » حق

ه آن نباشد . سوسياليستی ای را که خودش کشف کرده است، به دور می افکند ادر ب وق اساسی ق ن حق لکن چنانچه اي

يله تکامل که ھيچ تأثيری باقی بگذارد و چنا ه وس نچه نتواند  دھنده و تکامل بخشنده تکامل اجتماعی باشد بلکه خود ب

يم  وق اساسی خلاصه کن ن حق ياليزم را در اي ل سوس ه ک رای آنک لاش ب ت ت ذيرد، پس عل ق پ ود و تحق اعی  ش اجتم

 ندارند، چون ھدف چيست؟ و چرا تازه در آخر کار به ما اطلاع داده می شود که تمام بررسی ھا ھيچ گونه نتيجه ای

ه  ق مطالع ط از طري وقی، بلکه فق جنبش سوسياليستی را نه از طريق تبديل ايده ھای سوسياليستی به مفاھيم روش حق

ه . تکامل اجتماعی و علل محرکه آن می توان تشخيص داد و بالاخره خردمندی آقای منگر به آنجا منتھی می شود ک

سلم است و آن اعلام می دارد که قادر نيست که بگويد تک امل اجتماعی در کدام جھت خواھد بود ولی يک موضوع م

و توصيه ) ۶۶صفحه (» .طور تصنعی تشديد نموده از ھم پاشيده شدن نظام اجتماعی کنونی را ب« اين است که نبايد 

و جماعات بايد ميسر گردد و از تجارت آزاد و مقروض کردن بيشتر دولت » ادامه اين از ھم پاشيدگی « می کند که 

  !محلی اجتناب ورزيده شود

وقی  سفه حق ورد فل تائی در م ه جار و جنجال و خودس اين توصيه ھا، تمام نتايج قابل لمسی ھستند که منگر با اين ھم

درن و ! خود ارائه می دھد ه حکومت م د ک شاء نمی کن ا اف رای م ن موضوع را ب سور راز اي ای پروف ه آق سوس ک اف

د د ب ه باي ی چگون ی « ون جماعات محل ات محل ی و جماع روض دولت ر سر ق ق ب د و » تواف ا برآين ن کارھ از پس اي

ه . اميدواريم چنانچه به اين راز پی برده است، آن را فقط پيش خود نگاه ندارد يدن او ب رای رس البته اين امر راه را ب

  .ه استخود کشيد» فلسفه حقوقی « صندلی وزارت سريع تر ھموار خواھد کرد تا زحماتی که برای 
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ا » مقامات صلاحيت دار « نمی دانيم که  وانيم ب ی در ھر حال می ت رد ول د ک با اين موضوع چگونه برخورد خواھن

ی خودشان  ای منگر ارزان وق اساسی آق ام حق ه تم ن است ک اطمينان بگوئيم که نظر سوسياليست ھای حال و آينده اي

ا »حق درآمد کامل کار«باشد و ھيچ گونه کوششی برای آنکه  رد از جانب سوسياليست ھ  ايشان مورد ترديد قرار گي

وقی مشخص صرف نظر . به عمل نخواھد آمد ات حق ا از طرح مطالب ًطبعا اين به معنی آن نيست که سوسياليست ھ

وقی، موجوديت داشته . خواھند کرد ات حق ه مطالب دون اينگون د ب رممکن است بتوان ال غي يک حزب سوسياليست فع

افع يک . ين موضوع در مورد ھر حزب ديگری نيز صادق استباشد ھمانطور که ا ه ناشی از کل من تھائی ک خواس

طبقه باشند فقط به اين وسيله می توانند تحقق يابند که اين طبقه قدرت سياسی را در دست بگيرد و به خواستھای خود 

ته ب ات طور کلی به صورت قوانين اعتبار بخشد، بنابراين ھر طبقه رزمنده بايد خواس ه صورت مطالب ھای خود را ب

ير می يل دگرگونيھای اجتماعی و سياسی تغالبته خواستھای ھر طبقه در طو. حقوقی در يک برنامه فرمول بندی کند

اوت می باشد اعی آن متف ات . کند و در ھر کشور به اقتضای ويژگيھای آن و درجه تکامل اجتم ن جھت مطالب ه اي ب

 کاملا يکسان  در ھر زمان و نزد ھمه خلقھا– ھمه توافق نظرھا در مورد ھدف  با وجود–حقوقی ھر يک از احزاب 

و می توانند در ھر زمان مورد تجديد نظر قرار گيرند ھمانطور که اين موضوع را . يری ھستندنيستند و عناصر متغ

رد ائی، من. می توان در مورد احزاب سوسياليستی کشورھای مختلف ملاحظه ک د نظرھ ين تجدي اسبات واقعی در چن

اده ه ب.  که بايد ملاک کار قرار گيرندھستند ن فکر نيفت ه اي ستی موجود ب يچ يک از احزاب سوسيالي اکنون ھ عکس ت

ه اش  ه مخيل ين فکری ب ستی چن ز نباي ده ني وقی درآورد و در آين سفه حق ه صورت يک فل ود را ب ه خ ه برنام است ک

ر، مآنچه آقای منگر در اين زمينه ارائه داد. خطور کند ن ام اب از اي ثر وه است، شايد بتواند لااقل فقط در جھت اجتن

  .واقع شود

  !و اين تنھا جنبه قابل استفاده اثر ناچيز اوست

   نوشته شده است١٨۶۶در نوامبر تا اوايل دسامبر  

  »مجله عصر جديد «  ، ١٨٨٧ ، سال ٢نقل از شماره 

   

    

  يادداشت ھا

   

د ۴ شماره ٢٠۶که در صفحه » لودويک فويرباخ « لس درباره  در اين رابطه به مقاله انگ  -١  صفحه ( عصر جدي

ارکس ٢٢ جلد ٣٠٢ د)  انگلس– آثار م اه کني ده است، نگ ده است . آم ين آم ا چن تمداران « :در آنج ات سياس در نظري

املا صادی ک ات اقت ا واقعي اط ب دنی، ارتب ين می  از ًحرفه ای، تئوريسين ھای حقوق عمومی و متخصصين حقوق م ب

از آنجا که در ھر يک از موارد جداگانه واقعيات اقتصادی بايد شکل انگيزه قضائی به خود بگيرند تا بتوانند به . رود

ه  د در نظر گرفت وقی موجود باي ستم حق ديھتا سي ن رابطه ب ًصورت قانون مورد تأئيد قرار گيرند، و از آنجا که در اي

دنی .  چيز باشد و محتوی قضائی ھيچ چيزشود، پس حالا شکل قضائی بايد مشتمل ھمه وق م ومی و حق وق عم ا حق ب

يله  ه وس سه ب ی نف به عنوان زمينه ھای مستقلی که استقلال آنھا تکامل تاريخی خود را طی کرده، رفتار می کنند که ف

  ».ريشه کن کردن قاطعانه کليه تضادھای درونی قادر به يک بيان سيستماتيک می باشند
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ارتلمی پروسپرانفاتن نوشته و از  منظور سلسل  -٢ ه ب الاتی است ک وامبر ٢٨ه مق ا ١٨٣٠ ن ن ١٨ ت  در ١٨٣١ ژوئ

وان ١٨٣١منتشر شدند و در سال » لوگلوب « روزنامه  ه ای تحت عن اب جداگان صاد سياسی و «  به صورت کت اقت

  .در پاريس انتشار يافت» سياست 

ه از » لوگلوب «  ا ١٨٢۴روزنامه ای بود ک ل  در ١٨٣٢ ت ذا اواي شار می يافت و ل اريس انت ان مکتب ١٨٣١پ  ارگ

  .سن سيمونيست ھا شد

ق ١٨۴٩ در اوايل سال   -٣ ام بانک خل ه ن انکی ب يس ب ام سنت دن ه ن اريس ب  پرودون در يکی از حومه ھای شھر پ

دون. تأسيس کرد ارات ب ود، اعتب ه اين بانک قرار بود طبق اصل خيالپردازانه ای که پرودون مطرح کرده ب  ربحی ب

رای . پرودون معتقد بود که پرولتاريا بايد با بورژوازی ھمکاری کند. مشتريان بدھد دمی ب ح ق دون رب تأسيس بانک ب

  .تحقق اين ايده بود ولی بعد از دو ماه بانک مزبور ورشکست شد

انو   -۴ و برنت وزدھم لوج رن ن اد ق الھای ھفت ورژوا – در س صاددان ب ا – اقت ی ب ات زھرآگين ه  تبليغ ستعار علي ام م ن

ه از سخنرانی  رد ک ل ١۶مارکس به راه انداخت و ضمن آن مارکس را متھم به آن ک ه ١٨۶٣ آوري  گلادستون آگاھان

ی در . به غلط نقل قول کرده است د يعن ود روز بع ده ب تناد ورزي ه آن اس  ١٧اين سخنرانی به ھمان گونه که مارکس ب

ايمز « ای  در گزارشات پارلمانی روزنامه ھ١٨۶٣آوريل  تار « ، » ت ی تلگراف « ، » مورنينگ اس و ديگر » ديل

دا در نطق  اخته، عم شر می س انی را منت ذاکرات پارلم ه م ه رسمی ای ک شريه نيم ی در ن ده است ول د چاپ ش ًجراي

تن سخنرانی حذف  ده است از م تناد ورزي دان اس گلادستون دست برده شده و خود گلادستون قسمتی را که مارکس ب

ات و دخل و . استکرده  ه تحريف واقعي تھم ب ارکس را م لکن برنتانو بدخواھانه فقط به اين نشريه اشاره می کند و م

د ی نماي ا م ل قولھ صرف در نق ای . ت ماره ھ ه ش ه ب ارکس ضمن دو نام ه ٢٨ و ٢٣م شريه ١٨٧٢ ژوئي ولکس « ن ف

  .به اين اتھامات پاسخ می دھد» اشتات

ايلور  ارکس ت د از مرگ م صاد–بع سی  اقت ورژوای انگلي د–دان ب ی کن رار م ات را تک ن اتھام ارکس .  اي ر م و دخت

صفحات ( در مقدمه چاپ چھارم سرمايه ١٨٩٠ در مجله تودی و انگلس در ژوئن ١٨٨۴الئونار در فوريه و مارس 

  . در جزوه جداگانه ای اين اتھامات ناروا را رد کردند١٨٩١و در )  انگلس– آثار مارکس ٢٣ جلد ۴۶ تا ۴١

   

  فھرست اسامی

    

  .رياضی دان و فيلسوف يونان باستان):  قبل از ميلاد۵۴۶ تا ۶١٠ًتقريبا  (Anaxi Mander آناکسی ماندر

  .اقتصاددان انگليسی، نماينده اقتصاد سياسی کلاسيک بورژوازی): ١٧٩٠ تا Adam Smith (1723 آدام اسميت

  .سوسياليست کاتدریاقتصاددان و ): ١٩٣١ تا Lujo Brentano (1844 برنتانو

صاد « :اقتصاددان و آماردان انگليسی، به قول مارکس ): ١۶٨٧ تا Sir William Petty (1623 پتی بنيان گذار اقت

  .وی طرفدار تئوری کار کلاسيک بورژوازی بود. »سياسی و يکی از با استعدادترين محققين اقتصادی 

ورژوازی، يکی از مؤ): ١٨۶۵ تا Pierre Joseph Proudhon (1809 پرودون دئولوگ خرده ب سوی، اي لف فران

  .بنيان گذاران تئوريک آنارشيسم

سون ا  (William Thompson تامپ ا ١٧٨۵ًتقريب ه ): ١٨٣٣ ت اردو نتيج ای ريک دی، از تئوريھ صاددان ايرلن اقت

  .گيريھای سوسياليستی می کرد، طرفدار اوون بود
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ايلور رن  (Sedley Taylor ت ه دوم ق ا اواي١٩نيم رن  ت رد، ): ٢٠ل ق رکت ک ستان ش اری در انگل بش ھمک در جن

  .طرفدار سيستم سھيم بودن کارگران در سود کارخانه ھا بود

ه وجود ): ١٨٨٢ تا Charles Robert Darwin (1809 داروين دانشمند علوم طبيعی انگليسی، بنيان گذار مکتب ب

  .آمدن و تکامل نباتات و حيوانات

  .اقتصاددان انگليسی، نماينده اقتصاد سياسی کلاسيک بورژوازی): ١٨٢٣ تا David Ricardo (1772 ريکاردو

  .سوسياليست تخيلی فرانسوی): ١٨٢۵ تا Claude Saint Simon (1760 سن سيمون

ين ): ١٨۴٢ تا Jean C Sismondi (1773 سيسموندی ول لن ه ق سرمايه « اقتصاددان و تاريخ نويس سوئيسی که ب

  .و توليد کوچک را ايده آل تلقی می کرد» رژوائی مورد انتقاد قرار می داد داری را از موضع خرده بو

  .نويسنده و حقوقدان فرانسوی، کمونيست تخيلی): ١٨۵۶ تا E. Cabet (1788 کابت

ذاران ): ١٨٣۶ تا William Godwin (1756گادوين  ان گ سی، يکی از بني ورژوای انگلي سنده و ناشر خرده ب نوي

  .آنارشيسم

د پيليت شد و ءسياستمدار انگليسی، ابتدا): ١٨٩٨ تا W. Gladstone (1809 گلادستون ود بع  عضو حزب توری ب

اره ١٨٨۵ تا ١٨٨٠ و ھمچنين از ١٨٧۴ تا ١٨۶٨از . در نيمه دوم قرن نوزدھم رھبر حزب ليبرال گشت  و بعد دوب

  . نخست وزير انگلستان بود١٨٩۴ تا ١٨٩٢ و از ١٨٨۶در سال 

  .حقوقدان اتريشی، استاد دانشگاه وين): ١٩٠۶ تا Anton Menger (1841 منگر

ال ا  (Charles Hall ھ ا ١٧۴۵ًتقريب ا تقريب ی ): ١٨٢۵ً ت صاد مل ناس اقت سی، کارش الپرداز انگلي ست خي سوسيالي

  .»اثرات تمدن بر روی کشورھای اروپائی « انگلستان، نويسنده کتاب 

  .دان انگليسیاقتصاد): ١٩اوايل قرن  (Thomas Hopkins ھوپکينس

 
 


